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The study of "considered concept"(Aietibarat) in Jurisprudence and Interpretation is a 

fundamental study. it is with the aim of explaining the nature and elements of " 

Aietibarat " from the point of view of Interpretation and Jurisprudence; and the 

exchange between these two sciences in the employing of "considered concepts and 

findings" in inference and ijtihad is based on explanation of the nature and elements of 

the Aietibarat . 
In the analysis of the nature of Aietibarat, Despite the differences, there are many 

commonalities between commentators and jurists. The commentators in "Ayat al-

Ahkam" have used jurisprudential findings to understand the ultimate meaning of the 

verses. The jurists also use different aspects of Aietibarat and metaphor in attribution 

to Quranic verses and reasoning; And for development in jurisprudential 

understanding, they benefit from the commentators  Aietibarat considerations and 

attitudes . 
Many differences in viewpoints and differences in interpretive and jurisprudential 

attitudes are due to differences in Aietibarat, especially the theoretical foundations of 

the formation of Aietibarat; As far as many misapprehensions in the interpretation of 

Ayat al-Ahkam have been influenced by interpretive sources and foundations. The 

scope of these differences, without being criticized and analyzed; is entered in 

jurisprudential inference and ijtihad. Whereas the influence of jurisprudential sources 

on commentators is minimal. although, in the late centuries and the current era, due to 

the theoretical progress of jurisprudence analysis, in many cases, commentators have 

also been influenced by the opinions of jurists. 

 
 Key words: jurisprudential aietibar, interpretative aietibar, establish, verdict, create 
 

 

Cite this article: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Title, 56 (1), 1-20. DOI: 
http//doi.org/000000000000000000 

 
 

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press. 
.                               DOI: http//doi.org/0000000000000000000000 

 

 

 

 

 

mailto:Abd.hosseini@ut.ac.ir
https://orcid.org/0000-0001-7265-6445
mailto:najafi.es@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-9857-5421


 

 

  ریدر فقه و تفس یاعتبارشناس
 

 |  2زهرا نجفی | 1سید عبدالرحیم حسینی

 

  Abd.hosseini@ut.ac.ir رایانامه:. رانیدانشگاه تهران، دانشگاه تهران، قم، ا یدانشکدگان فاراب ات،یدانشکده اله ،یحقوق اسلام یفقه و مبانگروه : . نویسنده مسئول1

 najafi.es@gmail.com رایانامه: .رانیدانشگاه تهران، دانشگاه تهران، قم، ا یدانشکدگان فاراب ات،یدانشکده اله یحقوق اسلام یگروه فقه و مبان یدکتر یدانشجو. 2

 

  چکیده اطلاعات مقاله

 

 نوع مقاله: 
 
 

 

 
 

 
 دگاهیاز د یو ارکان امر اعتبار تیماه نییاست و با هدف تب نیادیبن یامطالعه ر،یدر فقه و تفس اتیپژوهش از اعتبار

ها بر آن یدر استنباط و اجتهاد مبتن یاعتبار یهاافتهیو  میمفاه یریکارگدو دانش در به نیو فقه و دادوستد ا ریتفس
وجود دارد.  یمشترکات فراوان زها،یتما نیدر ع هانیو فق نیمفسر انیاعتبار، م تیماه لیوتحلهیاست. در تجز

در استناد  زین هانیاند، فقبهره برده اتیآ ییمقصود نها افتیدر یبرا یفقه یهاافتهیاز  الاحکام،اتیآ لیذ نیمفسر
انحاء مختلف اعتبار  د،خو ینام، متأثر هستند و در استنادات قرآنمفسران به اتیاز نظر یقرآن یهاو استدلال اتیبه آ

مفسران بهره  ۀانیاعتبارگرا یهااز ملاحظات و نگرش یتوسعه در فهم فقه یو برا رندیگیکار مو استعاره را به
 اتیاختلاف در اعتبار لیدلبه زین یو فقه یریتفس یهاو تفاوت نگرش هادگاهیاز اختلافات در د یاری. بسندیجویم

از  الاحکاماتیآ ریها در تفسبرداشتاز اختلاف یاریاست؛ تا آنجا که بس اتیاعتبار یریگشکل ینظر یمبان ژهیوبه
 یدر استنباط و اجتهاد فقه د،یدرآ لیبه نقدوتحل آنکهیاختلافات ب نیا ۀو دامن رفتهیپذ ریتأث ،یریتفس یمنابع و مبان

حال، در قرون متأخر و عصر  نیع دراست.  یحداقل ،یاز منابع فقه نیمفسر یریرپذیحال آنکه تأث شود؛یوارد م
 .اندرفتهیپذ ریتأث هانیفق یاز آرا زین نیموارد، مفسر یاریدربس ،یفقه یهالیتحل ینظر شرفتینظر به پ ،ینونک
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 اعتبارشناسی در تفسیر و فقه 

 

 چکیده 

و با هدف تبیین ماهیت و ارکان امر اعتباری از دیدگاه تفسیر ای بنیادین است پژوهش از اعتباریات در فقه و تفسیر، مطالعه

ها است. در های اعتباری در استنباط و اجتهاد مبتنی بر آنکارگیری مفاهیم و یافتهو فقه و دادوستد این دو دانش در به

رد. مفسرین ذیل وتحلیل ماهیت اعتبار، میان مفسرین و فقیهان در عین تمایزها، مشترکات فراوانی وجود داتجزیه

های اند، فقیهان نیز در استناد به آیات و استدلالهای فقهی برای دریافت مقصود نهایی آیات بهره بردهالاحکام، از یافتهآیات

گیرند و کار مینام، متأثر هستند و در استنادات قرآنی خود، انحاء مختلف اعتبار و استعاره را بهقرآنی از نظریات مفسران به

ها جویند. بسیاری از اختلافات در دیدگاههای اعتبارگرایانۀ مفسران بهره میتوسعه در فهم فقهی از ملاحظات و نگرش برای



 

 

گیری اعتباریات است؛ تا ویژه مبانی نظری شکلدلیل اختلاف در اعتباریات بههای تفسیری و فقهی نیز بهنگرشو تفاوت 

الاحکام از منابع و مبانی تفسیری، تأثیر پذیرفته و دامنۀ این اختلافات تفسیر آیاتها در برداشتآنجا که بسیاری از اختلاف

شود؛ حال آنکه تأثیرپذیری مفسرین از منابع فقهی، حداقلی آنکه به نقدوتحلیل درآید، در استنباط و اجتهاد فقهی وارد میبی

های فقهی، دربسیاری موارد، مفسرین نیز تحلیل است. در عین حال، در قرون متأخر و عصر کنونی، نظر به پیشرفت نظری

 اند.از آرای فقیهان تأثیر پذیرفته

 : اعتبار فقهی، اعتبار تفسیری، وضع، حکم، انشاءواژگان کلیدی

  



 

 

 مقدمه

های جدید در حل ها و ادراکات حقیقی و ایجادکنندۀ افقبخش قلمرو واقعیتادراکات اعتباری و امور اعتباری، توسعه

های فردی، اجتماعی و تمدنی هستند. زندگی انسان تنها با امور حقیقی های حقوقی و تأثیرگذار و هنجارساز در حوزهچالش

امور حقیقی امکان ندارد؛ مانند مسئلۀ زبان که مبتنی بر اعتباریات است. پایۀ  کردن، تنها بادرنیامیخته است و نیز زندگی

ای که آن را نفی نکند؛ گونهزندگی انسان، امور حقیقی است و مناسبات هرگونه اعتباری باید با امور حقیقی تعریف شود به

انسان برای برقراری ارتباط با خدا، دیگران، جهان  زیرا اعتباریات، نوعی تعالی در اندیشه و رفتار و در نهایت رشد انسان است.

هاست واسطۀ آنبسا با خویش، ناگزیر از ساخت مفاهیمی است که لزوماً دارای مصداق خارجی قابل اشاره نیست و بهو چه

رفتی انسان از تواند نیازهای خود را به دیگران منتقل کند و حتی با نیازهای دیگران هماهنگ شود. به بیانی، نظام معکه می

کدام جایگزینی وجود ندارد. سهم عظیمی از مفاهمۀ مجموع ادراکات حقیقی و اعتباری شکل گرفته است که برای هیچ

واسطۀ قرآن از طریق مفاهیم اعتباری است؛ زیرا قرآن تنها به امور حقیقی نپرداخته است و تنها گزارشگر انسان با خداوند به

هایی اشاره دارد که جز از طریق کند، به لزوم رعایت احکام و ارزشبا حقایقی که بیان می حقایق نیست؛ بلکه درآمیخته

رو اعتباریات و امور هایی که محور بحث دانش فقه است. از اینمفاهیم اعتباری قابل بیان و درک نیست؛ احکام و ارزش

های استفاده از شوند. دانش تفسیر در بارزترین نمونهاعتباری، امری ناگزیر و بدون جایگزین در دانش تفسیر و فقه تلقی می

پردازد که مصداق بارز امور اعتباری است مانند مقولۀ مالکیت در آیۀ اعتباریات، در تفسیر برخی از آیات، به بیان احکامی می

 فیِ السَّماواتِ وَ الأْرَضْ: سورۀ روم که در آن ضمن لحاظ مالکیت حقیقی و تکوینی برای خداوند در آیات پیشین )وَ لهَُ منَْ 28

عنوان یکی از مصادیق امور اعتباری، برای انسان )در خصوص بردگان: منِْ ماَ ملَکَتَْ أیَمْاَنکُمُْ( و ( به مالکیت، به26روم؛ آیۀ 

ایدها و کند. دانش فقه نیز که خود از اساس دانشی اعتباری است، به استنباط احکام و بشناختن آن اشاره میرسمیتبه

ها ازای خارجی ندارند و نتیجۀ وضع و تشریع شارع است که البته ریشه در حقیقت و واقعیتپردازد که هیچ مابهنبایدهایی می

های دید، درصدد گسترش قلمرو دارند. درواقع، ارزش ادراکات اعتباری در حفظ ارتباط با حقیقت است که با گسترش افق

 کند؛باری نه تنها در فهم دین و شریعت ضرورت دارد؛ بلکه امکان توسعۀ فهم را فراهم میآید. درک امور اعتحقیقت برمی

آمد را فراهم کرد. همچنین صرف توان میان مفاهیم اولیۀ اخدشده از قرآن و سنت، امکان پاسخگویی به مسائل پیشزیرا می

ری در قرآن و لزوم شناخت دقیق ساختار اعتباریات معنای حضور امور اعتباهای متفاوت از برخی مفاهیم، بهامکان برداشت

معنای ضرورت هماهنگی دستگاه اعتباریات مبنای مفسر و فقیه ازجمله مبانی نظری اعتباریات از سوی مفسر است و این به

 است. 

ر توجه به گیری اعتباریات، ازجمله مسائل بنیادین علوم انسانی چون تفسیر و فقه است. کاستی دماهیت و فرایند شکل

تواند منجر به ورود اعتباریات هریک از این علوم به ماهیت و نحوۀ تعامل اعتباریات خاص هریک از این علوم با یکدیگر می

ها شود که در نهایت، ابهام، چالش و ناکارآمدی آن دانش را در پی خواهد های خودویژۀ آندانش دیگر بدون لحاظ شاخص

گیری اعتباریات، امکان مشاهدۀ این ناکارآمدی در علومی چون فقه و سازی فرایند شکلاهداشت. غفلت از تبیین و خودآگ

شود در این مجال به تبیین تعامل دانش فقه و تفسیر رو، کوشش میکند. از ایندر راستای آن، حقوق را بیشتر محقق می

 در حوزۀ اعتباریات پرداخته شود. 

 

 فقهی مبانی نظری مشترک اعتباریات قرآنی و

ای برای درک یا ساخت مفهومی جدید هستیم؛ بنابراین در شدهدر ادراکات اعتباری، شاهد ترکیب مفاهیم از پیش مشخص

تفسیر قرآن بسیار مهم است که قرآن، چه نوع مفاهیم پیشینی و چه نحو ترکیبی را برای بیان مفاهیم خود به کار برده است 

را در ذهن خود برای درک مفاهیم قرآن دارد. در قرآن مفاهیمی مانند مالکیت،  و مفسر نیز چه مجموعه مفاهیم پیشینی

ای متشکل از نیاز و مفاهیم پیشینی ساخته شده است. درک دستگاه اعتباری نکاح، طلاق و... وجود دارد که قطعا از زمینه



 

 

شود که آیا فقیه، ازجمله مطرح می کند. در این راستا این پرسشقرآن بسیار به فهم دقیق معانی مقصودنظر آن کمک می

تر مفهوم اعتباری استفاده ها برای دریافت صحیحفضای مفهومی پیرامون اعتباریات قرآن را مدنظر قرار داده است و از آن

اند که دیگرى قبول ندارد، کرده است؟ علامه معتقد است هر مذهبی کلمات و جملات قرآن را به مصداقى حمل کرده

شود که ذهن در هنگام اند. توضیح اینکه انس و عادت، باعث میدلول تصورى و تصدیقى کلمه، چیزى فهمیدههرکدام از م

شنیدن یک کلمه یا یک جمله، به معناى مادی آن سبقت جوید و قبل از هر معناى دیگر، آن معناى مادى یا لواحق آن به 

 ( 9، ص 1، ج 1390ذهن در آید. )طباطبایی، 

 از این رو:

دنبال دارد ای مبتنی بر مبانی نظری خودویژه است که نظام عملیاتی مبتنی بر آن مبانی نظری را نیز بهر نظام اندیشه. ه1

ای که بر اساس آن، ای است؛ بنابراین بسیار متفاوت خواهد بود که مبانی نظریهای اندیشهو وجه تمایز آن از سایر نظام

ای اعتباری چون دانش داشته باشد. دربارۀ لزوم پرداخت به این مباحث در حوزهشود، چه تعریفی ریزی و حکم میبرنامه

کند که علم فقه بر چه فلسفۀ فقه برای عالم فقه و دیگران روشن می»اند که: فقه، برخی ذیل دانش فلسفۀ فقه بیان داشته

های دیگر، غیر از علوم ای بر دانشکیهکنند که فقه هیچ ابتنا و تها تصور میاموری بیرون از خودش مبتنی است ... آن

کند که، علم فقه بعد شوند، ندارد، در حالی که فلسفۀ علم فقه روشن میمتداول در حوزه که از مقدمات اجتهاد محسوب می

شود که درست است فقیه گرفتن بسیاری از مسائل دیگر، علم فقه شده است. این قضیه در فلسفۀ فقه روشن میاز مسلم

کند، اما او اول معنای خاصی برای کتاب، سنت و معنایی نیز برای لغت قائل است )معنای در داخل یک سیستم تفقه میتنها 

تواند فلسفی و کلامی منظور است( و چون آن مبانی را در آنجاها قبول کرده و به شکلی در علم اصولش تأثیر گذاشته، می

 (59و  58، صص 1377عات و تحقیقات اسلامی، )مرکز مطال«. این طور یا آن طور استنباط کند

ای که در بسیاری از آیات قرآن کریم، بنابراین مبانی نظری در نوع استنباط فقهی فقیه جریان دارد و اثرگذار است؛ مبانی

سورۀ حج  97توان شاهد برخی مبانی نظری بود؛ مانند آیۀ ویژه میتوان بدان استناد کرد. در آیات دربردارندۀ احکام، بهمی

إنََِّ اللََّهَ غنَیِ َّ عنَِ فَ»شناسی در انتهای آیه به امری هستی« ولَلََِّهِ علَىَ النََّاسِ حجَُِّ البْیَتِْ منَِ استْطَاَعَ إلِیَهِْ سبَیِلاً»که پس از بیان 

شود، امری ادآور میجای آوری حکمی مانند حج را یکند که ضرورت لحاظ اصل نیازمندی بشر در بهاشاره می« العْاَلمَیِنَ

کند که در نهایت، لزوم خشوعی مضاعف، در زیستمانی که ادای حج را از امری صرفا رفتاری، معطوف به روح این عمل می

توان این پرسش را مطرح کرد که چه میزان پارادایم فکری فقیه، برگرفته از اجرای حکم را به همراه دارد. در این راستا می

 با توجه به تأثیر آن در فهم اعتباریات قرآنی؟ویژه قرآن است؛ به

بنابر نظر »توان از ضرورت خودآگاهی به پارادایم فکری در شناخت و ساخت اعتباریات سخن گفت؛ چنانکه در این راستا می

صر شرط و بستر لازم برای علم هنجاری موفق است، پایبندی به آن، یک عنکوهن، پایبندی به چارچوب یا پارادایم، پیش

بیگی، )حسن«. گیری ذهنیت و فضای فکری یک دانشمند موفق، نقش اساسی داردکلیدی در کاوش علمی است و در شکل

های تفسیری و چه در فرایند استنباط فقهی امری ضروری سازی این مبانی چه در برداشت( و خودآگاه157ـ156، 1390

 الاحکام.  آیاتشده در قرآن ذیل ویژه لحاظ مبانی نظری بیاناست؛ به

ای است که شهید صدر در . مؤلفۀ دیگری که در راستای مولفۀ اول است و در درک اعتباریات قرآن باید لحاظ شود، مؤلفه2

های سیاقی در کند؛ یعنی ضرورت رعایت دلالتتأیید نظر محمدجواد مغنیه در کتاب فقه الامام الصادق)ع( بدان اشاره می

های اجتماعی ها، باید آگاهیهای وضعی و سیاقی واژهیشان معتقدند که در کنار آگاهی زبانی و دلالتهای وضعی. اکنار دلالت

های ها و گرایشای دارند، افزون بر آگاهیدر میان افرادی که چنین زندگی اجتماعی»نیز قرار داشته باشد با این توضیح که 

های مشترک را گیرد که پایۀ ارتکازهای عمومی و دریافتمخصوص هر فرد، یک آگاهی مشترک و ذهنیت یکسان شکل می

های مشترک در عرصۀ نهد. ارتکازهای عمومی و دریافتگذاری، بنیان میهای مختلف ازجمله عرصۀ تشریع و قانوندر عرصه

مثال  نامند. برایمی« های حکم و موضوعمناسبت»گذاری همان چیزی است که فقیهان آن را در فقه تشریع و قانون



 

 

گویند: اگر دلیل دال بر آن باشد که هر کس آبی را از نهر یا چوبی را از جنگل حیازت کند، مالک آن خواهد بود، از این می

آنکه میان آب و چوب شود، بیهای خام طبیعی را حیازت کند، مالک آن میفهمیم که هرکس هر چیزی از ثروتدلیل می

دهد که موضوع حکم را تنها در چوب و آب منحصر های حکم و موضوع، اجازه نمیتو دیگر اشیا فرقی باشد؛ زیرا مناسب

کند و پس از شناخت معنای لفظ، با توجه به ارتکاز کنیم. ... فقیه در مرحلۀ نخست، دادۀ زبانی و لفظی نص را معین می

کند؛ درنتیجه، و موضوع( بررسی می های حکمرود و معنا را با ذهنیت اجتماعی مشترک )مناسبتاجتماعی، به سراغ نص می

شد. گردد که در مرحلۀ نخست و در محدودۀ فهم زبانی نص، هرگز هویدا نمیای از نص برای او آشکار میهای تازهدریافت

بخشد که با ... دلیل تکیه بر ارتکاز اجتماعی در فهم نص همان اصل حجیت ظهور است؛ زیرا این ارتکاز، به نص، ظهوری می

ی مورد ارتکاز هماهنگی دارد و این ظهور نیز مانند ظهور لفظی برای عقلا حجت است؛ زیرا کلام گوینده، به اعتبار اینکه معنا

شود و صورت لفظی و به اعتبار اینکه فردی اجتماعی است، به شکلی اجتماعی فهم میوی فردی لغوى و اهل زبان است، به

( شهید صدر در تفاوت فهم اجتماعی نص و 207تا  204، ص 1397)صدر، « .شارع نیز این روش فهم را تأیید کرده است

کردن به ظهور دلیل نیست و هرگاه برای مثال، حکمی را به فهم اجتماعی نص چیزی بیش از عمل»کند: قیاس بیان می

ه در این تعمیم به خواهیم غیرمنصوص را بر منصوص قیاس کنیم؛ بلکدهیم، هرگز نمیمواردی که در نص نیامده تعمیم می

رو خود دلیل در ای است بر اینکه آنچه در نص آمده فقط نمونه است و از اینکنیم؛ ارتکازی که درواقع قرینهارتکاز تکیه می

 (207، ص 1397)صدر، « حکم عام ظهور دارد.

ر ادراکات اعتباری هر یک از تر، دهای تفسیری و فقهی و در سطحی عمیقهایی که باید در برداشترو ازجمله مؤلفهاز این

شناسی شناسی و روششناسی، انسانشناسی، هستیای چون مبانی فلسفۀ دینی، معرفتاین علوم در نظر داشت، مبانی نظری

 است.

 

 ماهیت اعتباریات

 .مفهوم واژۀ اعتبار1

، ج 1404معنای انتقال از چیزی یا حالتی به چیزی یا حالتی دیگر )ابن فارس، اعتبار از مصدر عبور در فعل عبر است و به

( است که وجه اشتراک معنوی میان معانی 18و  17، صص 8، ج 1402؛ مصطفوى، 543، ص1412؛ راغب، 209، ص 4

این تفاوت که انتقال عام است و در اعتبار توأم بودن انتقال با کسب  شود. بااعتبار )اعم از اختبار، اتعاذ و...( محسوب می

های لغت فارسی، به کنه و ماهیت اعتبار توجه نشده آگاهی از وضعیت آینده بر اساس وضعیت گذشته شرط است. در کتاب

به اندیشه ( »2479، ص 1377)دهخدا، « عبرت گرفتن»عنوان معنای اعتبار بیان شده است؛ مانند و آثار و نتایج اعتبار به

دادن های لغت فارسی در این است که با رخ(. ارتباط میان معنای انتقال و معانی کتاب167، ص 1381)معین، « فرو شدن

 گیرند. شوند و با عبرت از آن، در آینده آن را به کار میای منتقل میاتفاقی، افراد با اندیشۀ خود، از آن اتفاق به تجربه

 ناسی اعتبار در قرآنش.واژه2

دانان دربارۀ معنای دانستن معنای اعتبار از دیدگاه قرآن به عنوان اولین منبع اصیل از میان ادلۀ اربعه، پس از آرای لغت

تواند ازجمله معانی عنوان یکی از ادلۀ اربعه و منبع استنباط احکام فقهی و حقوقی میاعتبار، دارای اولویت است. قرآن به

 بار را ارائه دهد.اصیل اعت

 سوره بیان شده است:  9در « فاَعتْبَرِوُا»و « تعَبْرُوُنَ»، «عاَبرِیِ»، «عبِرْۀٌَ»ریشۀ عبر در چهار واژۀ 

بیان شده است که  26و نازعات:  44، نور: 21، مومنون: 66، نحل: 111، یوسف: 13عمران: های آلدر سوره« عبِرْۀٌَ». واژۀ 1

ت، موعظه، تذکر، تفکر و چیزى است که بدان عبرت گرفته شود و سبب عبور از جهل به سمت علم معنای اعتبار، دلالبه

، 3، ج1390؛ طباطبایى، 95، ص2، ج1415؛ آلوسى، 710، ص2، ج1372؛ طبرسى، 133،  ص3، ج1412شود )طبرى، می



 

 

 306و ،  208، صص6و ج 200و  86، صص5، ج180، ص2، ج1300؛ کاشانى، 373، ص1، ج1425؛ شاذلی، 96ـ  95صص

 (؛259، ص10، ج447و  360، صص7و ج 399، ص 6تا، ج؛ طوسى، بی145، ص10و ج

ای معنای مسافر و رهگذر دانسته شده است؛ یعنی کسی که در حال رفتن از نقطه، به43در سورۀ نساء، آیۀ « عاَبرِیِ». واژۀ 2

؛ 258و  257، صص1، ج1412؛ طبرسی، 514ص، 1، ج1407؛ زمخشرى، 62، ص2، ج1412به نقطۀ دیگر است )طبرى، 

؛ 668، ص2، ج1425؛ شاذلی، 135، ص4، ج1420عاشور، ؛ ابن39، ص3، ج1415؛ آلوسى، 81، ص3، ج1372طبرسى، 

 (؛208، ص3تا، ج؛ طوسى، بی32، ص3، ج1300کاشانى، 

یانی عبور کردن از معنای ظاهری رویا به بمعنای تعبیر خواب کردن و بهنیز به 43در سورۀ یوسف، آیۀ « تعَبْرُوُنَ».  واژۀ 3

، 1372؛ طبرسى، 192، ص2، ج1412؛ طبرسى، 124، ص12، ج1412معنا و منظور باطنی آن بیان شده است )طبرى، 

؛ 186و  185، صص11، ج1390؛ طباطبایى، 70، ص12، ج1420عاشور، ابن؛ 440، ص6، ج1415؛ آلوسى، 364، ص5ج

 (؛48، ص5، ج1300کاشانى، 

گرفتن و عبور از ظاهر که در معنای نزدیک با عبِرْۀٌَ است، در معنای تذکر، نظر، عبرت 2نیز در سورۀ حشر، آیۀ « فاَعتْبَرِوُا. »4

، 1412 ؛ طبرسى،500، ص4، ج1407؛ زمخشرى، 21، ص28، ج 1412امور به فهم نتایج و لوازم امور آمده است )طبرى، 

؛ طباطبایى، 65، ص28، ج1420عاشور، ؛ ابن235، ص14،ج1415لوسى، ؛ آ688، ص9، ج 1372؛ طبرسى، 66، ص42ج

 (.220و  219، صص9، ج1300؛ کاشانى، 560، ص9؛ طوسی، ج3522، ص6، ج 1425؛ شاذلی، 202، ص19، ج1390

و  عنوان ریشۀ اعتبار از معنای لغوی خود دور نیستآید این است که واژۀ عبر بهآنچه از مجموع آراء مفسرین به دست می

ای به شیء دیگر و از حالتی به حالت دیگر با همچنان دارای عنصر ذکرشده در معنای لغوی این لفظ، یعنی انتقال از شی

 بودن انتقال با کسب آگاهی از وضعیت آینده بر اساس وضعیت گذشته است. لحاظ توأم

 .اعتبار در آراء مفسرین3

 اند؛ ازجمله:تفسیری خود پرداختهبرخی مفسرین به معنای اصطلاحی اعتبار در مباحث 

داند که به قصد شناخت ، معنای اعتبار را تأملّ و نظرافکندن در امور می«فاَعتْبَرِوُا یا أوُلیِ الأْبَصْارِ».  مرحوم طبرسی ذیل آیۀ 1

 ( 388، ص9، ج1372شود که از جنس همان امر معلوم پیشینی است. )طبرسی، چیز دیگری انجام می

 تفسیر المحیط الاعظم، معتقد است: . مفسر شیعی، صاحب 2

معنای انتقال جسمی از جایی به جای دیگر است و بهترین تعبیر برای این انتقال، انتقال ذهن از چیزی به اعتبار به. »1. 2

 (  343، ص 2، ج1422)آملی، « چیز دیگر است.

کند و تعقل چنین امری، بدون اعتبار عقل، ممکن نیست اعتبار می.  صفت، امری است که عقل، آن را برای امری دیگر 2. 2

شود. صفات سلبیه، در بحث از لزوم تقدم اعتقاد به صفات و همچنین به اعتبار عقل، به حقیقیۀّ و إضافیۀّ و سلبیۀّ تقسیم می

ریف استعاره در ادبیات دانست. )آملی، ای بر تعتوان آن را اشارهسلبیه بر صفات ثبوتیۀ خداوند، اعتبارات سلبیه هستند که می

( امور اضافی نیز امری اعتباری و نسبی هستند که وجودی در خارج ندارد. در بیان مقام توحید 158و  157، ص 2، ج1422

و تنزیه خداوند، وجود خلق، وجودی اعتباری و اضافی است که در خارج، حقیقتی برای آن نیست؛ زیرا تنها وجود حقیقی 

 (366و  355، ص 2، ج 1422خداوند است. )آملی، خارجی، 

. صاحب کتاب تفسیر بیان السعادۀ، معتقد است حدود و تعینات، اعتبار محض هستند که فاقد وجود حقیقی است و از ازل 3

را غیر داند؛ زیتا ابد وجود ندارد؛ همچنین حدود و اعتبارات از بین خواهند رفت. ایشان همچنین حکم را از آنِ خداوند می

 ( 201، ص 3، ج1408شاه، خدا از بین خواهند رفت. )سلطان على

. ابن عاشور در بحث از اینکه علم، صفت وجودی برای عالم است یا نسبتی بین عالم و معلوم، آن را از نوع امور اضافی 4

  ( 230، ص: 3، ج1420عاشور، داند که اعتباری است و اعتباریات نیز عدمی هستند. )ابنمی



 

 

. علامه طباطبایی در تقسیم علوم و مدرکات انسان به علوم کاشف از خارج و علوم اعتبارى و ذهنى، علوم اعتباری و 5

ها ترتیب اثر شوند؛ بلکه ما به آنکند که خارجیت ندارد و ذاتاً و حقیقتاً با خارج تطبیق نمیقراردادی را علومی بیان می

اند از احکام و ند قسم اول ذاتى نیست؛ بلکه اعتبارى و قراردادى است. این علوم عبارتدهیم و این ترتیب اثر مانخارجى مى

یابد؛ مانند ولایت، ریاست، سلطنت و ملک اى که در اجتماع معمول گشته است و جریان مىقوانین و سنن و شئون اعتباری

ظرف اجتماع به آن تعلیل نموده است، اراده  و امثال آن که منشأشان نیازهای اجتماعی است و اعمال اختیارى خود را در

کنیم و علوم قسم اول به اعتبار اینکه حقیقتاً مطابق با خارج است، صدق و به اعتبار اینکه خارج خود را نیز مستند به آن مى

قه وسیلۀ معانى اعتبارى چه تصورى و چه تصدیقى که منشأشان ذهن خلاشود. انسان بهمطابق آن است، حق نامیده مى

کند و به کمال وجودیش و نیز به آدمى است و تنها براى تشریعیات و نظام اجتماعى مفید است، نواقص خود را جبران می

شده هستند؛ مانند احکامى رسد. ضمن وجود اختلاف در اعتباریات، برخی اعتباریات میان جوامع پذیرفتهنتایجى که باید، می

دارد؛ مانند وجوب تشکیل اجتماع و خوبى عدالت و بدى ظلم و امثال آن. تمام  است که عقل دربارۀ مقاصد عمومى بشر

گردند. اینچنین که علوم و احکام، بر فعل خداى تعالى اعتماد دارد؛ زیرا به عالم خارج که عالم صنع و فعل خدا است، باز مى

و بر طبق حکمش هم عمل نماید. )طباطبایی، طور حکم کند خداى سبحان، انسان را طورى آفریده است که به ارتکاز خود این

( ایشان در پاسخ به چگونگی استناد امر و نهی و وضع قانون به خداوند، به آثار اعتباریات اشاره 65تا  43، ص 8، ج 1390

تباریه اند و در حقیقت، این آثار منسوب و مستند به خداى تعالى است؛ بنابراین، همۀ امور اعکنند که خود امورى حقیقىمی

استنادى به خدا دارند؛ البته استنادى که لائق ساحت  ها نیزبه خاطر اینکه آثارش مستند به خداى تعالى است، خود آن

را اشاره به تصرف « تؤُتْیِ المْلُکَْ منَْ تشَاءُ»( ایشان آیه شریفه: 234، ص 3، ج1390قدس و عزت او بوده باشد. )طباطبایی، 

علَىَ  ثمَُّ استْوَى»و در ذیل آیۀ  (213، ص 3، ج1390داند )طباطبایی، قراردادى و توابع آن می خداوند در ملک اعتبارى و

( ایشان 194، ص 8، ج1390دانند. )طباطبایی، ( امور اعتباری و قراردادی را خالی از حقیقت نمی54)اعراف/ « العْرَشِْ

دانند؛ نکاتی چون هر اعتباری بر حقیقتی استوار است، تباری میهمچنین در رسالۀ الولایۀ، زبان قرآن را با بیان نکاتی، اع

میان انسان و معانی و روابط میان معانی، اعتباری هستند، احساس نیاز به درک خیر و سود و اجتناب از شر و ضرر، باعث 

و به حسب باطن در کند آوردن انسان به اعتباریات شده است، انسان به حسب ظاهر در یک نظام اعتباری زندگی میروی

برد، اگر اجتماع وجود نداشته باشد، اعتباری در کار نخواهد بود، همۀ معارف مربوط به مبدأ و یک نظام حقیقی به سر می

اند و چون در عالم بعد از دنیا، اجتماعی وجود معاد و احکام و معارف متعلق به بعد از دنیا در قرآن، به زبان اعتباری بیان شده

 (7ـ  5، صص 1360زند )طباطبایی )رساله(، ان اعتباری در این مورد به حقایق دیگری تکیه میندارد، زب

ازاء خارجی دیدگاه مفسران دربارۀ معنای اصطلاحی اعتبار عبارت است از لحاظ معنای لغوی اعتبار، عقل، ظرف اعتبار، مابه

عنوان منشأ علوم اعتباری، مبتنی دی، نیازهای اجتماعی بهنداشتن، نسبی و فانی بودن اعتباریات، دارای ترتیب اثری قراردا

 بر حقیقت بودن، مستندبودن آثار اعتباریات به خداوند.

عاشور، بودن )ابن( و  عدمی201، ص 3، ج1408شاه، فاقد وجود حقیقی بودن و از ازل تا ابد وجود نداشتن )سلطان على 

معنای وجود (، به43، ص 8، ج 1390( و همچنین ذاتاً و حقیقتاً با خارج منطبق نبودن  )طباطبایی، 230، ص 3، ج1420

شود؛ ها مینیاز به آنای دیگر باعث عدمشود و در برههتباریاتی خاص میگیری اعای باعث شکلفضایی است که در برهه

سازی مبانی سازندۀ آیند و این ملاحظه، ضرورت خودآگاهیعنی اعتباریات، متأثر از یک فضای مفهومی خاص به وجود می

 کند. الاحکام را ایجاب میویژه ذیل آیاتهای تفسیری بهاین فضاهای مفهومی در برداشت

 . اعتبار در فقه4

الاضافه به توان پیرامون ماهیت حکم، حق و مالکیت و سایر مفاهیم ذاتدامنۀ اعتباریات در فقه بسیار گسترده است و می

شوند بحث دربارۀ آن پرداخت. احکام فقهی دارای مراتب هستند؛ زیرا برخی چون احکام تکلیفی، اعتباریات اولیه محسوب می

اند؛ مانند نماز، روزه، حج و... )با کیفیت خاصشان در اسلام(. هر جعلی در حوزۀ تر وجود نداشتهه پیشهایی هستند کو جعل



 

 

دهد با جعل در حوزۀ تشریع از سوی شارع مقدس تفاوت تشریع، توأم با اعتبار است و آنچه درحوزۀ تقنین و اجتهاد رخ می

رو که منطبق و توأم با اعتبار هستند؛ اما اعتبار شارع مقدس، از آنگیری هر دو، جعل وجود دارد دارد. گرچه در فرایند شکل

با عالم تکوین است، عاری از اشتباه است و صدق و کذب در آن جایی ندارد و آنچه در مقام اثبات وجود دارد منطبق با عالم 

حوزۀ تکوین و ثبوت وجود ندارد و از ثبوت است؛ در حالی که در اعتبار حوزۀ اجتهاد، انطباق یقینی حوزۀ اثبات و اعتبار با 

روست که اعتقاد به تخطئه وجود دارد و نه تصویب. بنابراین، دانش فقه دارای دو نوع اعتبار است: نصوصی که همین

اعتباریاتش، دارای انطباق یقینی با عالم تکوین است و آرایی که اعتباریاتش، دارای انطباق یقینی با عالم تکوین نیست؛ بلکه 

 داشت مجتهد است.بر

 اند از:اند که ازجمله عبارتهای امر اعتباری ذیل مباحث متفاوت اشاره کردهفقیهان در متون خود، به ویژگی

 . مبتنی بر نظر معتبرِ و در مقابل امر حقیقی و تکوینی است:1

ر معتبرِ که شارع یا عرف است، بودن اعتبار بر نظمرحوم کمپانی در امر اعتباری و تسبیبی دانستن بیع حقیقی، به مبتنی

دانستن ملکیت، قوام امر اعتباری را به دست (؛ برخی نیز پس از اعتباری366 ، ص3، ج 1418کنند )اصفهانی،  اشاره می

دانستن وجود وضعیات (. همچنین مرحوم کمپانی در اعتباری313تا، الاجاره، ص دانند. )خویی، بیالمؤنۀ میمعتبرِ و خفیف

( دانسته و در رد این نظر که زمام فعل مباح 30، ص 1418شرعی، امر اعتباری را در مقابل امر حقیقی )اصفهانی،  عرفی و 

صورت دانند و زمام عمل را بهبه دست مکلف است و زمام فعل واجب به دست شارع، اباحه را مساوق با سلطنت تکلیفیه می

مکلف است و این امر یعنی احاطۀ وجودی و همراهی خداوند در همۀ  دانند که در خارج به دستتکوینی به دست شارع می

 دانند. ( می206، ص 5، ج 1418در مقابل احاطۀ اعتباری قرار دارد )اصفهانی ،  که ممکنات 

 معنای با انتزاع است:. اعتبار هم2

شود و فرد مقام فرد دیگری مینمازگزار، قائمالله رشتی در بحث نماز نیابتی مانند نماز هدیه که در آن، فرد میرزا حبیب

، ج 1401دانند. )رشتی، شود، امر اعتباری را امری انتزاعی میصورت اعتباری در حکم فرد دیگری محسوب مینمازگزار به

 (225، ص 1311؛ رشتی، 85، ص 1

 . امر اعتباری در مقابل امر انتزاعی است:3

ن ملکیت که دارای وجود واقعی و ظرف مناسب با وجودش است، آن را در مقابل امر دانستمرحوم نائینی در ادامۀ اعتباری

 (82، ص 2، ج 1413کند که هیچ مابازایی در خارج یا حتی در عالم اعتبار ندارد. )نائینی، انتزاعی بیان می

 الامر است:. امر اعتباری، امری غیرحسی است که واقعیت آن در نفس4

، ص 1417؛ نراقی، 85، ص 1، ج 1413الامر )نائینی، دانند که واقعیت آن در نفسمری غیرحسی میبرخی امر اعتباری را ا

( و برای امور اعتباری مانند ملکیت، وجوب، حرمت، ولایت 495، ص 2، ج 1247( و ظرف آن، ذهن است )سبزواری، 103

شود. )نائینى، از سوی معتبرِ، تشریع و جعل می چه کهو مانند آن، هیچ ظرف وجودی مانند وجود تکوینی وجود ندارد مگر آن

 (3، ص 1، ج1373

 . رابطۀ سببی و مسببی حقیقی میان امور اعتباری وجود ندارد:5

داند که تنها در وعای اعتبار امکان تحقق دارند و بعضی از فقهاء تمامی انشائیات و ازجمله احکام را از مقولۀ امور اعتباری می

گونه رابطۀ علی و معلولی حقیقی بین هیچ ت که از امور اعتباری، امر حقیقی تکوینی اصیل ایجاد شود وتوان انتظار داشنمی

کنند که تمامی انشاء و منشأ وجود ندارد و منشائیت انشاء برای منشا تنها به جعل و وضع است و در نهایت نیز بیان می

، ص 2، ج 1386؛ خمینی، 127، ص 1، ج 1415خمینی،  ؛205، ص 1، ج 1379احکام تکلیفی، اعتباری هستند )خمینی، 

 (120، ص 1، ج 1410دانند. )خمینی، ( ضمن اینکه احکام وضعی را نیز اعتباری می137و  136

 . اعتبار از امور قصدی است:6



 

 

در اعتبار نیازمند  هاداند که وجود آنای میداند و منظور از اعتباری را امور قصدیهجزایری معاملات را از امور اعتباری می

 (.185، ص1، ج1388فعالیتی از سوی معتبر است. )جزایری،  

 (489، 1426گیرد. )مکارم، . برخی نیز معتقدند که امور اعتباری بر مدار مصالح عقلایی و منافع اجتماعی شکل می7

در مقابل امر حقیقی بودن، امری  بودن بر نظر و قصد معتبرِ،مجموع دیدگاه فقها دربارۀ اعتباریات عبارت است از مبتنی

نشدن امر حقیقی تکوینی اصیل از آن، فقدان رابطۀ علی و معلولی الامر و ظرف آن، ذهن، محققغیرحسی، واقعیت، در نفس

گیری شود، شکلحقیقی، نبود ظرف وجودی تکوینی برای اموری چون ملکیت، وجوب و... جز آنچه از سوی معتبرِ، تشریع می

 بر مدار مصالح عقلایی و منافع اجتماعی. اعتباریات 

 

 اثر پذیری متقابل مفسرین و فقها در حوزۀ اعتباریات

 الاحکام . گسترۀ اعتباریات در آیات1

الاحکام، از معنای لغوی الفاظ برای بیان مقصودنظر آیه فراتر خصوص در عرصۀ آیاتهای تفسیری بهمفسرین در برخی کتاب

شده. چنانکه در تفسیر شدۀ شرعی و عرفی است؛ یعنی معنای اعتباری پذیرفتهمبتنی بر تعاریف پذیرفتهاند، معنایی که رفته

شود، ذیل آیاتی که دربردارندۀ حکم هستند به های تفسیری و تفسیری موضوعی محسوب میفقهی که یکی از گرایش

حات فقهی برگرفته از سنت و دیگر منابع انجام پردازد که این امر در برخی تفاسیر با اصطلااستنباط احکام شریعت می

توان به شیوۀ تفسیری راوندی اشاره کرد که خود گیری مفسران از منابع فقهی برای تفسیر آیات قرآن میشود. در بهرهمی

حات، آنجا های اصولی و فقهی چون شرح الذریعه، الانجاز فی شرح الایجاز، حل العقود و... است و از تبیین اصطلادارای کتاب

کند و از الانتصار سید عنوان یکی از منابع استفاده میکند؛ همچنین در تفسیر خود از فقه بهکه لازم بداند، فروگذار نمی

مرتضی، احکام القرآن جصاص، شجار العصابه فی غسل الجنابه خودش، المبسوط شیخ طوسی، مسائل الخلاف شیخ مفید، 

، 1ج  ،1391راد و دیگران، کند. )مهدوی.. مطالبی را مستقیم و غیرمستقیم گزارش میالمسائل الناصریات سید مرتضی و.

 (478و  427صص 

شود؛ وضوح دیده میهای متعدد و متنوع فقهی و اصولی مذهب مالکی بهدر سراسر احکام القرآن ابن عربی نیز، آرا و دیدگاه

و نقش آن دو در استنباط نوع حکم نظر داشته است و حکم  همچنین در فرایند استنباط احکام به جایگاه عرف و مصلحت

به عرف و عادت را نوعی از عمل به مصلحت دانسته و حتی بعضی از نصوص را به وسیلۀ عرف تخصیص زده است. برای 

عرف و عادت رایج در عصر نزول، تخصیص به استناد « واَلوْاَلدِاَتُ یرُضْعِنَْ أوَلْاَدهَنَُّ حوَلْیَنِْ کاَملِیَنِْ»را در آیۀ « الوالدات»نمونه 

راد و دیگران، زده و از باب مصلحت، زنان شریف دارای منزلت اجتماعی بالا را از شمول آن استناد نموده است. )مهدوی

توان ( در این راستا گسترۀ اعتباریات در آیات قرآن را در سه حوزۀ عبادات، قراردادها و جزا می363و  359، صص1، ج 1391

 ررسی کرد.ب

 . اعتباریات در حوزۀ عبادیات1. 1

بر بیان معنای لغوی حج یعنی قصد مدام، معنای اصطلاحی آن را در شرع، تفسیر بقره، علاوه 196فاضل مقداد ذیل آیۀ 

داند سپس به تفصیل به مصداق کامل چنین حجی کند و حج را قصد خانۀ خدا برای ادای برخی مناسک مخصوص میمی

القرآن نیز در ذیل این آیه علاوه بر اشاره ( صاحب فقه257، ص 1، ج 1373پردازد. )مقداد، ه از مباحث فقهی میبا استفاد

پردازد که زیارت خانه خدا برای به تعریف لغوی و اصطلاحی حج و تعریف لغوی عمره یعنی زیارت، به تعریف آن در شرع می

( کیاهراسی ذیل این آیۀ شریفه و بحث از 264، ص 1، ج 1405ندی، ادای مناسک مخصوص در هر زمان از سال است. )راو

دهندۀ اختلاف در معنای برگرفته از آیه و فراتر رفتن از آن است؛ نظرات کند که نشانمکان قربانی به چند نظر اشاره می

 (93و  92، صص1اند از حرم، نزدیک کعبه، رعایت زمان و مکان و ذبح در هر زمان. )کیاهراسی، جعبارت



 

 

 . اعتباریات در قراردادها2. 1

کند، به بحث غش در معامله ها اشاره میکردن در امانتسورۀ انفال که به نهی از خیانت 27صاحب فقه القرآن، در تفسیر آیۀ 

پردازد؛ مصداقی که تعریف و بحث دقیق از آن در مباحث فقهی مطرح است و با آگاهی عنوان یکی از مصادیق خیانت میبه

، 1405تواند به ذهن مفسر متبادر شود. )راوندی، از اطلاعات فقهی در این زمینه است که در تفسیر آیه، مصداقی فقهی می

 ( 44، ص 2ج 

کند سورۀ نسا در توضیح اکل مال به باطل، به مصادیقی چون ربا، غصب و قمار اشاره می 29مقدس اردبیلی نیز در تفسیر آیۀ 

اند که برداشتی فقهی تنی هستند؛ زیرا ایشان از کلمۀ باطل در آیه، وجه غیرشرعی را برداشت کردهکه بر غیر وجوه شرعی مب

های توان لحاظ کرد؛ ضمن اینکه کلمۀ باطل در کتاب( در حالی که وجه غیرعقلایی را نیز می427تا، ص است )اردبیلی، بی

اند که اعتباری ؛ همچنین اکل را نیز به تصرف معنا کردهلغت به غیرشرعی معنا نشده و در مقابل حق قرار داده شده است

فقهی است و چنین است در برداشت از تجارت به معامله و تراضی به رعایت اذن علاوه بر رضایت. ایشان در نهایت با استناد 

لغوی کلمات و با لحاظ البیان از تراضی یعنی رضایت هریک از طرفین قرارداد، معنای آیه را فراتر از معنای به تعریف مجمع

( ایشان احکامی را نیز بر این 427تا، ص دانند. )اردبیلی، بیتقدیر به عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن می

دانند ازجمله جواز تصرف به محض عقد، پیش از جداشدن متعاملین از یکدیگر حتی با وجود شرط خیار که آیه مترتب می

ها بیان کنند و تبیین و تحلیلی را از نظر آنالبیان و کشاف که همین نظر را دارند اشاره و استناد میمجمع باره به نظردر این

 ( 428تا، ص کند. )اردبیلی، بینمی

دانند ای را مقصود نظر آیه میالبیان و کشاف، هر دینی و در هر معاملهسورۀ بقره با استناد به نظر مجمع 282ایشان ذیل آیۀ 

دهند و در ادامه معتقدند که آیه به حکمی چون اباحۀ معامله به دین موجل و یعنی آیه را بنابر نظریات فقهی بسط می

شود، دلالت ( دلالتی که چنان که مشاهده می441تا، ص کند )مقدس اردبیلی، بیضرورت تعیین دقیق زمان آن دلالت می

هایی کند و به نمونهسطه است. جصاص نیز باطل را به عقد فاسد معنا میمطابقی نیست بلکه دلالتی التزامی با چندین وا

کند؛ یعنی اموری که چون خرید و فروش اموال حرام مانند خوک و شراب و اموری که هیچ نفعی در آن نیست، اشاره می

 (128، ص3، ج1405شدۀ شرعی ندارند. )جصاص، وجه تعریف

رت بر رضایت )إلَِّا أنَْ تکَوُنَ تجِارۀًَ عنَْ ترَاضٍ منِکْمُْ( به نظر حنفیه و شافعی در زمخشری نیز در تفسیر ابتنای حلیت تجا 

کند به اینکه از نظر حنفی، رضایت یعنی ایجاب و قبول به وقت بیع و از نظر شافعی یعنی ویژگی رضایت در تجارت اشاره می

های ها آشکار است که آگاهی( در این نمونه502، ص 1، ج 1407رضایت طرفین هرچند خارج از زمان عقد بیع. )زمخشری، 

 شود. پیشینی مفسر از حوزۀ فقه، سبب متبادرشدن مصادیقی خاص در تفسیر آیه می

اللفظی ربا اکتفا نکرده است و متناسب با آرای فقهی، ربا را بقره، در تعریف و تفسیر ربا به معنای تحت 275راوندی ذیل آیۀ 

داند، مانند افزایش مقدار بدهی برای افزایش مدت یا مانند دادن یک درهم عین جنس یا مانند آن میافزایش سرمایه در »

با دو درهم یا یک دینار با دو دینار. و آنچه شرط شده نهی از افزایش در شش چیز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، نمک، 

ها سنجیده ها، اختلافی نیست و بقیه چیزها از نظر فقها با آنو بنابر قولی کشمش. این شش چیز در مورد وقوع ربا در آن

. 2، ج1405)راوندی، « باره میان فقها اختلاف نظر است. ربا در هر چیزی است که خورده و وزن می شود.شود که در اینمی

ربا را زیادی در اصل  پردازد و( فاضل مقداد نیز پس از اشاره به معنای لغوی ربا، به معنای اصطلاحی شرعی آن می45ص 

( کیاهراسی نیز ذیل واژۀ ربا در آیه، بیان کرده است است 36، ص 2، ج1373داند که در جنس یکی باشند. )مقداد، مالی می

 (232، ص 1، ج1422توان ربا را شرح داد. )کیاهراسی، شده در آیه، نمیتنها با تکیه بر معنای لغوی بیان

گیرند؛ زیرا کند و ذیل آیۀ مزبور، معتقد است که منظور از اکل، اخذ است؛ یعنی ربا مییر میقرطبی از اعتبار به اطلاق تعب

کند یعنی اوضاع و احوال موضوعات را کردن است. ایشان معتقدند که شریعت، در موضوعات، اعتبار میمقصد نهایی استفاده



 

 

( 161چون کسب حرام )وأَخَذْهِمُِ الرِّباَ وقَدَْ نهُوُا عنَهُْ: نسا؛ ای دیگر، بر منظور دیگری که ربا در آیهگیرد؛ چوناندر نظر می

 (348، ص3، ج1364اطلاق شده است. )قرطبی، 
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ات سورۀ نور، صفت عفیفه را به واژۀ محصن 4مقدس اردبیلی و ابوالفتوح رازی، در بحث رمی محصنات و مسئلۀ قذف، ذیل آیۀ 

( مقدس اردبیلی 85، ص14، ج1408؛ رازی، 660تا، ص اند. )اردبیلی، بیکه تنها به معنای زنان شوهردار است، اضافه کرده

کند و محاربه را علاوه بر خداوند و رسول )ص( دربارۀ اولیا و مسلمین نیز مائده، از واژۀ جعل استفاده می 33نیز ذیل آیۀ 

( جزایری نیز ذیل واژۀ محارب و 664تا، ص دهد. )اردبیلی، بیالطریق تسری میبه قطاع داند و معنای محارب راصادق می

(. مقدس اردبیلی مبتنی بر فروع )دانشی 589، ص1، ج1388مصادیق آن، بیانی همچون مقدس اردبیلی دارد. )جزایری، 

ه موجب وحشت مردم در دریا، دهند که منظور کسی است که با اسلحغیر از سنت: فقه(، به تفصیل چنین توضیح می

صورت مخفی یا آشکارا شود و علت استفادۀ آشکار از اسلحه، ایجاد ترس از مرگ، برای گرفتن مال بهخشکی، شهرها و... می

( از نظر راوندی 664تا، ص گیرد. )اردبیلی، بیکشد و مالش را میای که اگر نترسد و مالش را رها نکند، او را میگونهباشد به

پردازد و حکم گانۀ محارب میهای پنجکشد؛ سپس به بیان حالتیز محارب کسی است که در شهرها و غیر آن، اسلحه مین

 (387، ص 2، ج1405کند. )راوندی، هر یک را بیان می

راتر الاحکام بیان شد، مفسرین برای تفسیر فقهی و احکامی، از ظاهر و منطوق آیات فچنانکه در آرای مفسرین ذیل آیات

اند و در استناد های دیگر انواع تفاسیر بهره بردهاند و از اعتباریات پیشینی خود برای تفسیر و خوانشی افزون بر برداشترفته

 اند. تری را انجام در فرایند استنباط خود قرار ندادهقراردادن نظر مفسرین، فحص و بررسی افزونو ملاک

 

 . گسترۀ اعتباریات تفسیری در فقه2

اند یا به ظاهر دنبال پاسخ آن هستیم، این است که آیا فقها از آیات قرآن، خوانشی اعتباری داشتهپرسشی که در این بحث به

 اند؟ و معنای لغوی الفاظ اکتفا کرده

 های اعتباری در حوزۀ عبادیات. برداشت1. 2

منظور « وَ انحْرَْ لرِبَِّکَ فصَلَِّ»کرده است که در تفسیر البیان اشاره شهید اول در وجوب نماز عید فطر و قربان به نظر مجمع

را فطریه و نماز عید دانسته و به روایت « ىٰ  فصَلََّ ربَِّهِ وَ ذکَرََ اسمَْ« »ىٰ  تزَکَّ منَْ قدَْ أفَلْحََ»را نماز عید و مراد از آیات  از صلَِّ

( لحاظ نماز عید به 67، ص 8، ج1430ه کرده است. )شهید اول، نیز اشار« صلاۀ العید فریضۀ»السلام که امام صادق علیه

واسطۀ آن، جز نماز نیست. ابن ادریس در برداشت فقهی خود از عنوان مصداق فصلَِّ در حالی است که معنای مطابقی و بی

کند وه را بیان میسورۀ حج، تمامی مناسک حج ازجمله رمی جمرات و سعی صفا و مر 32در آیۀ « هِٰ  ائرَِ اللَّٰ  شعَ»عبارت 

ای است که در حج باید صورت بگیرد و مبنای نظر کند که از نظر مجاهد، معنای شعائر، تنها قربانی دارای نشانهو اشاره می

 (328، ص 4، ج1387دهد. )ابن ادریس، خود را دیدگاه مفسر قرار می

« الشَّمسِْ لدِلُوُکِ ۀَٰ  الصَّلا أقَمِِ»ز، به آیۀ شیخ طوسی در بحث وجوب تیمم در صورت دسترسی نداشتن به آب در وقت نما

داند و تفصیل بیشتری بیان نکرده کند که آیه، نماز در وقت دلوک شمس را واجب میکند و بیان می( استناد می78)اسراء: 

( طبرسی 156و  155، صص1، ج1407کند. )طوسی، تری چون وجوب قضای نماز دلالت نمیاست؛ بنابراین، بر امر افزون

داند و معتقد است که آیه استنادی بر این امر ندارد و نیازمند نیز در کتاب خود، وجوب قضای نماز را فراتر از بیان آیه می

 (59، ص 1، ج1410دلیلی افزون بر آیه است. )طبرسی، 

 های اعتباری در قراردادها. برداشت2. 2



 

 

 ( و29)نسا؛ « منِکْمُْ اضٍٰ  ترَ عنَْ ارۀًَٰ  تجِ تکَوُنَ أنَْ ٰ  إلِاَّ»به عموم آیات علامه حلی در بیان صحت شرط خیار از سوی بایع، 

دانند که ثمن اند. ایشان صحت خیار و بازگرفتن مبیع را در صورتی می( استناد کرده275)بقره؛ « البْیَعَْ هُٰ  اللَّ وَ أحَلََّ»

شود. مان معهود نیز بگذرد و ثمن پرداخت نشود، خیار بایع ساقط میشده از مشتری بازگردانده شود و اگر از مدت زدریافت

گیری از سخن ایشان از صحت خیار بایع مستند به دو آیۀ شریفه، برگرفته از ظاهر و دلالت مطابقی آیات نیست و با بهره

شرط إن أتاک بمالک، و  ٰ  إن بعت رجلاً على»و « المسلمون عند شروطهم»نگاهی فراتر از آیات و مستند به روایاتی چون 

صورت القرآن، در بحث جواز بیع که ممکن است به( صاحب فقه59، ص 11، ج 1414بیان شده است. )حلی، « إلَّا فالبیع لک

بر گیرد و در مثالی افزون کنند که آیه تمام انواع بیع را در بر میبیان می« وأَحَلََّ اللَّهُ البْیَعَْ»نقد باشد یا غیرنقد، ذیل آیۀ 

بودن بیان نشده است و در کنند که در آن، نقد یا نسیهبیان آیه که متأثر از مبانی فقهی ایشان است، به بیعی اشاره می

 (49، ص 1405کنند. )راوندی، های دیگری نیز اشاره مینتیجه، ثمن به صورت نقد باید پرداخت شود و در ادامه به مثال

کند که شارع پس از اینکه شروطی در صحت بیع، اعتبار کرد و ت بیع، بیان میصاحب کتاب اوثق الوسائل، در بیان صح

گیرد؛ محمول موضوع بیع قرار می« وأَحَلََّ اللَّهُ البْیَعَْ»شده در آیۀ موضوع بیع، مقید به شروط و سپس محقق شد، حلیت بیان

ه دارای این شروط نباشد، موضوعا خارج است؛ با این بیان که حلیت مذکور، دربردارندۀ مجموع شرایط صحت است و بیعی ک

( ایشان حلیت بیع را مستند 567، ص1369شود که دارای جمیع شرایط صحت باشد. )تبریزی، زیرا حلیت بر بیعی بار می

دهند اما رابطۀ اخذشده میان حلیت و صحت از سوی ایشان، مطلبی افزون بر بیان قرآن است؛ زیرا در به آیۀ قرآنی قرار می

آیه تنها از حلیت که حکمی تکلیفی است، سخن رفته است و نه از صحت که حکمی وضعی است و ایشان میان این دو 

 اند. همچنین لحاظ جمیع شرایط صحت نیز مطلبی افزون بر بیان آیه است.رابطه برقرار کرده

سوی شریعت یا فقها، اعتبار شده باشد گیرد که قبلا از همچنین ایشان معتقدند که حلیت مذکور در آیه به بیعی تعلق می

گیرد یا از عرف و خارج از این دو امری غیرمعتبر تا بتواند موضوع حکم قرار بگیرد و اعتبار چنین امری نیز یا از ادله صورت می

 (567، ص1369تواند موضوع حکم در آیه قرار بگیرد. )تبریزی، خواهد بود و نمی

داند که ابتدا معامله و تجارت، عرفا بر عقدی صدق را در صورتی صحیح می« أوَفْوُا باِلعْقُوُدِ»یۀ میرزای نائینی استناد به عموم آ

الوفا دانست؛ زیرا ابتدا نیاز به صدق عرفی است. بنابراین در صورت توان هر عقدی را مستند به این آیه لازمکند. بنابراین نمی

ان به عموم این آیه استناد کرد زیرا عموم آیه بعد از اعتبار صدق عقد، توشک بر اینکه عقدی محقق شده است یا خیر نمی

کنند که وظیفۀ قرآن، اثبات حکم بعد از صدق موضوع است و صدق موضوع، اعتباری است شود. ایشان بیان میجاری می

کنیم. )نائینی، ی عمل، مطرح میعنوان مبنادانیم، بهالوفا میدهد و چون اعتباریات عرفی را معتبر و لازمکه عرف انجام می

 ( 36، ص 1، ج1413
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الَّذیِنَ یحُاَربِوُنَ اللَّهَ ورَسَوُلهَُ »سورۀ مائده، به اختلاف نظر در معنای  33شیخ طوسی در بحث قطاع الطریق، در ذیل آیۀ 

دهندۀ نگرش اعتباری و فراتر رفتن از ظاهر و معنای لغوی آیه است. ایشان کند که نشاناشاره می «ویَسَعْوَنَْ فیِ الأْرَضِْ فسَاَداً

دانند که عهد خود را کنند که برخی مراد از این آیه را اهل ذمه میبیان می« الَّذیِنَ یحُاَربِوُنَ»در نمونۀ  اختلاف در معنای 

اند و برخی مراد آیه را مرتدین از اسلام و مشهور فقها، و با مسلمین جنگیدهاند اند و به دشمنان اسلام ملحق شدهنقض کرده

بنند و این دیدگاه را مبتنی بر اند یعنی کسانی که با سلاح و ایجاد وحشت، راه را بر مردم میمراد آیه را قطاع طریق دانسته

دلیل شود، بهکه منجر به اختلاف در احکام می( که این اختلافات در نظر 47، ص 8، ج1387داند. )طوسی، برخی روایات می

های موجود در اعتباریات است. همچنین شیخ طوسی، با استناد به گر این اختلافات، تفاوتنگرش اعتباری است و توجیه

، 1407داند. )طوسی، کند را بر زنان نیز صادق میلحاظ لغوی تنها بر مردان صدق میعموم آیه، معنای یحاربون را که به

 (470، ص 5ج



 

 

توان، با لحاظ عرف، عقل، نقل و سیرۀ عقلا مشاهده کرد. فقها در خاستگاه اعتباریات در نظر فقها، ذیل استناد به آیات را می

شده در قرآن، احکام و ای چون روایات، از ظاهر آیات فراتر رفته و در کنار حکم صریح بیانبیان برخی احکام، مبتنی بر ادله

کنند تا در نتیجۀ خوانش جدید، افزون بر آنچه در اند را بیان میکه از عمومات و روایات استفاده کرده ضوابط دیگری

 29های تفسیری بیان شده است را ذکر کنند؛ مانند علامه حلی در بیان صحت شرط خیار از سوی بایع، ذیل آیۀ کتاب

« شرط إن أتاک بمالک، و إلَّا فالبیع لک ٰ  عت رجلاً علىإن ب»و « المسلمون عند شروطهم»سورۀ نسا که به روایاتی چون 

توان اعتبار دانست؛ شود را نمی( در این شیوه گرچه آنچه از روایات فهم می59، ص 11، ج 1414اند. )حلی، استناد کرده

ائت جدیدی از آیات شود؛ اما قرارگیری برداشت از روایت در کنار قرآن منجر به قرزیرا فهم و برداشت از روایت قلمداد می

 شود که این قرائت جدید، اعتباری است که منشأ آن، روایت است. می

های فکری خارج از آیات و فراتر از معنای برخی فقها نیز در برخی دیگر از احکام، مستقل از روایات و مبتنی بر داشته 

وأَحَلََّ »نظر صاحب کتاب اوثق الوسائل، ذیل آیۀ  اند؛ مانندظاهری آن، به بیان دیدگاه فقهی خود مبتنی بر آیات پرداخته

که حلیت مذکور را دربردارندۀ مجموع شرایط صحت میدانند و بیعی که دارای این شروط نباشد را موضوعا خارج « اللَّهُ البْیَعَْ

، «أوَفْوُا باِلعْقُوُدِ»موم به آیۀ توان به عدهند؛ مانند میرزای نائینی که معتقد است نمیدانند. برخی نیز عرف را مبنا قرار میمی

 (36، ص 1، ج1413پذیرد. )نائینی، استناد کرد؛ زیرا عموم آیه بعد از اعتبار صدق عقد از سوی عرف صورت می

کنندۀ این مطلب است که فقها پیوسته متأثر از الاحکام و اعتباریات تفسیری در فقه، بیانبررسی گسترۀ اعتباریات در آیات

، 1430اند؛ مانند شهید اول )شهید اول، عنوان نظر نهایی ملاک قرار دادهآرای مفسرین هستند و بعضا، آرای مفسرین را به

 صورت حداقلی است. مفسرین و استفاده از منابع فقهی به(؛ حال آنکه تأثیرپذیری 67، ص 8ج

ها است. فهم و تبیین ساختار اعتباریات در های زبانی آنعلت ویژگیهای موجود در کلام فقهی و حقوقی، بهبرخی ابهام

با توجه به نظریۀ ها را برطرف کرد. شود که بتوان تا حدممکن  این ابهامقرآن و پیگیری آن در اعتباریات فقهی، باعث می

سوسور مبنی بر نظام معنایی، باید در ساخت اعتباریات به نظام معنایی توجه داشت. اینکه در فقه و حقوق، لفظ مورد نظر 

گیری است. همچنین مرز فارق میان الفاظ مشترک مشخص باشد و بار معنایی در چه دامنۀ معنایی و لفظی در حال شکل

گیری اعتباریات فقهی و قانونی، مانع از تفسیرهای متفاوت از متون فقهی یت ساختار ادبی شکلمتفاوتی را منتقل کنند. رعا

چون ابهام در کلمات یا ابهام ساختاری، ها همشناسی حقوقی در برخی حوزهشود که زبانچنین مشکلاتی میو قانونی و هم

 درصدد رفع آن است.

شدۀ گیری از تعاریف پذیرفتهقه در تبیین معنای الفاظ مقصودنظر شارع، مانند بهرهالاحکام و فدامنۀ تعامل اعتباریات در آیات 

دهندۀ ساختار اختصاصی شرعی و عرفی در تفسیر آیات و ملاک قراردادن نظر مفسرین در آیات الاحکام از سوی فقها نشان

ویژه به نحوۀ ساخت مفاهیم اعتباری باید به گیری آنرو برای دستیابی و تبیین شکلگیری اعتباریات است؛ ازاینفقه در شکل

توان صرفاً دانش منظور دستیابی به نظریات نوین در حوزۀ اعتباریات فقهی و حقوقی، نمیاحکام در قرآن مراجعه کرد و به

 فلسفه را ملاک قرار داد.

 گیری:نتیجه

هستیم؛ چنانکه با لحاظ معنای لغوی اعتبار . در چیستی اعتبار در دانش تفسیر و فقه شاهد معنایی نزدیک به یکدیگر 1

بودن انتقال با کسب آگاهی از وضعیت آینده بر ای به شیء دیگر و از حالتی به حالت دیگر با لحاظ توأمیعنی انتقال از شی

ر از دهند و عقل را ظرف آن و ابتنای آن را بر نظر معتبِاساس وضعیت گذشته است، آن را در مقابل امر حقیقی قرار می

 دانند.سو و امور حقیقی و مصالح از سوی دیگر مییک

تر مبانی سازی هرچه افزونسازی و شفافتر تفسیر و فقه در اعتباریات، خودآگاه. اولین گام برای تعامل هرچه روشن2

طور و... که بهشناسی شناسی، معرفتاعتباریات و در نتیجه مبانی فکری مفسر و فقیه است، مبانی چون فلسفۀ دین، هستی



 

 

ای شدهقطع در شناخت مفاهیم اعتباری بسیار مؤثر است؛ زیرا در ادراکات اعتباری، شاهد ترکیب مفاهیم از پیش مشخص

 برای درک یا ساخت مفهوم یا معنایی جدید هستیم؛

اند، فقیهان نیز بهره بردههای فقهی برای تفسیر واژگان و مقصود نهایی آیات الاحکام، از دانش و یافته. مفسرین ذیل آیات3

ها و تفاوت های قرآنی از نظریات تفسیری متأثر هستند تا آنجا که بسیاری از اختلاف برداشتدر استناد به آیات و استدلال

آنکه به نقد و تحلیل الاحکام از منابع و مبانی تفسیری، تأثیر پذیرفته و دامنۀ این اختلافات بیها در تفسیر آیاتخوانش

صورت ید، در استنباط و اجتهاد فقهی  اثر گذاشته است؛ حال آنکه تأثیرپذیری مفسرین و استفاده از منابع فقهی بهدرآ

تر داشته روی، ضروری است که دانش فقه نسبت به حقایق محل اتکای اعتباریات قرآنی تأملی افزونحداقلی است و از همین

 باشد.

رو شود. از اینتر حکم از آیات قرآن میتر و استنباط صحیحنجر به فهم دقیق. فهم صحیح از اعتباریات در تفسیر، م4

تر شدن فقه به فقه پژوهی قرآنی های مبنایی در قرآن و فقه باعث افزایش دادوستد فقه و قرآن و نزدیکهمراستایی اندیشه

 شود؛می

لحاظ عرف، عقل، نقل و سیرۀ عقلا مشاهده کرد. فقها  بهتوان، یل استناد به آیات را می. خاستگاه اعتباریات در نظر فقها، ذ5

شده در قرآن، احکام ای چون روایات، از ظاهر آیات فراتر رفته و در کنار حکم صریح بیاندر بیان برخی احکام، مبتنی بر ادله

روایت در کنار قرآن که  کنند و قرارگیری برداشت ازاند را بیان میو ضوابط دیگری که از عمومات و روایات استفاده کرده

شود، اعتباری است که منشأ آن، روایت است. برخی فقها نیز در برخی دیگر از احکام، منجر به قرائت جدیدی از آیات می

های فکری خارج از آیات و فراتر از معنای ظاهری آن، به بیان دیدگاه فقهی خود مبتنی مستقل از روایات و مبتنی بر داشته

 اند.تهبر آیات پرداخ
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